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تعدادی از عوامل ســریال گیلدخت شامل 
میترا رفیع و رضا اکبرپور )بازیگران(، محمدرضا 
شــفیعی )تهیه کننــده( و مجید آســودگان 
)فیلمنامه نویــس( بــا حضــور در مجموعــه 
خبرگزاری ایرنا در نشســتی خبری شــرکت 
کردند و به سوالاتی پیرامون سریال گیلدخت 

پاسخ دادند.
به گزارش ایرنــا، بازیگر نقش اســماعیل 
در ســریال »گیلدخت« بیان کــرد: اگر تمام 
مختصات و جزییات اســماعیل بر اساس آنچه 
که در فیلمنامه بود، بــه اجرا درمی آمد، قطعا 
مخاطبان خیلی بیشتر با این شخصیت ارتباط 

برقرار می کردند.
اکبرپور در ابتدا با اشاره به حذفیات سریال 
اظهار داشت: اگر فیلمنامه کامل اجرا می شد، 
اسماعیل قهرمان مردی می شد که به هر حال 
بیشــتر قابل پذیرش برای بیننده ها باشد. الان 
هم فکر می کنم با توجه به حذفیاتی که موقع 
اجرا، اتفاق افتاد، اسماعیل این ارتباط را برقرار 
کرد و توانســت به دل مخاطب بشیند. به هر 
حال ما یکسری بازخوردها را می بینیم، یکسری 
بازخوردهایــی را ما در رســانه ها می خوانیم، 
یکسری بازخوردها هم مردم دسترسی دارند و 
به راحتی می توانند نظرشان را مستقیم بدون 

تعارف به ما بگویند.
اکبرپور در پاسخ به این سوال که حذفیات 
چه بــود توضیح داد: به نظر من زندگی که در 

اسماعیل جاری بود در فیلمنامه خیلی بیشتر 
از آنچه بــود که ما در اجرا دیدیم. این موضوع 
به سلیقه گروه کارگردانی برمی گشت و به هر 
حال تصمیمشان این طور بود. وقتی الان کلی 
به کار نگاه می کنم حذفیات تاثیراتی را گذاشته 
اســت. گاهی اوقات شما می بینید که کشیدن 
یک آجر از یک دیوار بــه هر حال آن دیوار را 
می تواند متزلزل کند. این اتفاق در مورد حذف 

شدن برخی از کاراکترها افتاد.
بازیگر ســریال حوالی پاییز افزود: به عنوان 
مثال کاراکتری که اسماعیل را در جنگل پیدا 
می کرد کاراکتــری بود که گالیــش بود و ما 
اصلا درباره آن شناسنامه داریم. من با یکی از 
بچه های شمال صحبت کردم، گفت اینها یک 
قومی هســتند و راجع بــه آن یک توضیحات 

مفصلی داد.
ساده ترین سوالی که از من پرسیدند این بود 
که وقتی که اسماعیل پیدا شد، ما به این فکر 
می کردیم که او چطوری می خواهد اسماعیل را 
بلند کند؟، در صورتی که در فیلمنامه این نبود، 
در فیلمنامه می دیدید که گالیش می رود و بعد 
با مواجهه بــا آصف می پردازد و یک اتفاق های 
اینطوری می افتد. این ها حذف شد. همین ذره 
ذره حذف شــدن ها روی کار تاثیر می گذارد. 
البته من مماشات می کنم که می گویم ذره ذره.

وی با اشــاره به این که در سریال »حوالی 
پاییــز« کاراکتری را بازی کــرده که با آن هم 

مردم خیلی ارتباط برقــرار کرده بودند تاکید 
کرد: می دانم اسماعیل سریال گیلدخت خیلی 
خیلی بیشتر از این می توانست مثمرثمر باشد. 
کاراکتر اسماعیل را در فیلمنامه  آقای آسودگان 

به زیبایی نوشته بودند.
اکبرپور افزود: الان میدان دادن به نیروهای 
جوان خیلی ســخت شــده اســت. واقعا کار 
کردن برای کسانی که ناشناس هستند خیلی 
مشکل شده اســت، جا دارد از آقای آسودگان 
و شــفیعی و اسماعیلی خیلی تشکر کنم بابت 
این موقعیتی که ایجاد شد و من توانستم این 

کاراکتر را زندگی کنم.
وی با بیان این که اسماعیل برای من کاراکتر 
خیلی جذابی بود اظهار داشت: اتفاقات فیزیکی 
زیادی هم برای من افتــاد. در یکی از پلان ها 
پنج تا از دنده هایم شکســت و ستون مهره هام 
آسیب دید. اما برایم شیرین بود. نتیجه کار در 
کل برای من شــیرین بود. من همیشه به این 
فکر می کنم که ما چه کار می توانیم بکنیم که 
کارمان بهتر شود؟ اگر ما قرار است صد باشیم 

حیف است که به ۵۰ و۶۰ راضی بشویم.
اکبرپور در پاســخ به این سوال که چگونه 
به این نقش نزدیک شــدید توضیح داد: چون 
کاراکتر اسماعیل به صد سال قبل برمی گشت 
خواندن کتاب هــای تاریخی، فکــر کردن به 
افــرادی که در آن برهه زندگی می کردند موثر 
بود. من راجع به به افرادی که میرشکار بودند 

تحقیق کردم. هر چند ما شکاری از اسماعیل 
ندیدیم، ولی خوب میرشکار بود.

وی درباره تجربه اسب سواری اش در سریال 
گفت: من فقط یکبار از نزدیک اسب دیده بودم 
و بر سرش دست کشیده بودم. وقتی قرار شد 
برای این سریال سوارکاری را یاد بگیرم، شروع 
به تمرین در دوره ای که گروه تولید گذاشــته 
بودند کردم. در ساعت ۲ تا سه و نیم نیمه شب 
در کلاس های آموزشی شرکت می کردم. بعد از 
آن تازه من شام می خوردم. زمان فیلمبرداری 
۱۲ یا ۱۳ روز زودتر از بچه های گروه به همراه 
عوامل تولید به شمال رفتم تا در جنگل بگردم 

و عادت کنم.
چون راه رفتن در جنگل ســختی های خود 
را دارد. چه رســد به این کــه بخواهیم بدویم. 
عکس های قدیمی را دیدم و با آقای آسودگان 
دربــاره کاراکتر صحبت و مشــورت می کردم. 

گاهی صحبت های تلفنی ما به ۲ ســاعت هم 
می رسید.

اکبرپــور درباره برداشــتی کــه از کاراکتر 
اسماعیل داشــت توضیح داد: اسماعیل را آدم 
استوار و خیلی محکمی دیدم که در بخشی از 
سریال عشــق زمینی برای او به وجود می آید. 
ایــن نکته را به آقای آســودگان هم گفتم در 
وســط کار اسماعیل از عشقش عبور می کند و 
به یک اتفاق بزرگتر که جلوگیری از یک ظلم 

بزرگ است، می رسد.
او یک آدم به شــدت معتقد است نسبت به 

چیزی که باور دارد.
وی درباره صحنه های عاشــقانه اش در برابر 
گلنار گفت: تمام سعیم بر این بود که لحظات 
مشترکی که با هم داشتیم، حجب و حیایی که 
باید در آن کاراکتر باشــد حفظ شود. امیدوارم 

اتفاق افتاده باشد.

بازیگر سریال گیلدخت:

اگر حذفیات »گیلدخت« نبود اسماعیل جذاب تر می شد

گروه فرهنگی- رویا سلیمی: صحبت در مورد تاریخ 
و بــه قضاوت نشســتن آن، از نگاه و دانش عمیقی ناشــی 
می شود که با تحلیل همراه است. تحلیل علل و عواملی که 
رخداد تاریخی را می سازد و تاثیر آن بر جامعه از موضوعات 
جذاب و همراهی برانگیزی اســت که مخاطب نسبت به آن 
بی تفاوت نخواهد بود. روایــت اتفاقاتی که در دل روزهای 
ملتهب انقلاب رخ داده است، از منظر سینمایی قابلیت ارائه 
درامی با زیرگونه های سیاســی، تاریخی را فراهم می سازد. 
این قابلیت چند سالی است مورد توجه سینماگران جوانی 
قــرار گرفته که از این ظرفیت بــرای رجوع دوباره به تاریخ 
بهره برده اند. یکــی از جذابیت هایی که بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته، بازسازی و دقت در ارائه تصویری واقعی به 
لحاظ بصری و مابه ازای تاریخی است. اولین ساخته حسین 
دارابی، در زمره این فیلم ها قرار می گیرد. فیلمی که ســعی 
دارد بــه موضوع خود و غیرخودی در فضای دوقطبی اوایل 
انقلاب بپردازد. اما »مصلحت« بیش از آنکه فیلمی سیاسی 

بــا رویکرد تاریخ اجتماعی و عدالت محور باشــد، تبدیل به 
ملودرامی سیاســت زده می شــود. فیلم قصد دارد نوری به 
اتفاقی خاص از تاریخ انقلاب بتاباند و پیرامون آن داســتان 
خــود را تعریف کند. اما حرفی که فیلم ادعا می کند و قصد 
دارد آن را به شــیوه های مختلف مطرح کند، بیش از توان 
قصه است و بنابراین به شکل الکن و نارسایی مطرح می شود. 
لحــن الکن فیلم در بیان حرفی که قصد بیان آن را دارد، به 

دلایل مختلف نقض غرض می شود.
یکی از این دلایل، پنهان کردن اطلاعات و جا به جا شدن 
قهرمان و ضد قهرمان در فیلمنامه است. نیروهای انقلابی که 
قصد برخورد با ســهم خواهان گروهک های مخالف را دارند، 
تبدیل می شوند به مجرمینی بزدل و تندرو که با اشتباهی، 
از تمامی خط و ربط ایدئولوژیک خود دست کشیده و فرار را 
بر قرار ترجیح می دهند. اینجاست که قهرمانان اصلی همان 
ســهم خواهان بازمانده از رژیم سابقی هستند که حالا باید 

حکم بر بخشش صادر کنند. 

فیلم با داعیه عدالت خواهی، عملا حرف انقلابی گروه های 
موافــق را از نیمه نخســت قصــه پس گرفتــه و به ورطه 
شــعارزدگی می افتد. نمی تواند در مسیر خط سیر داستانی 
خود از مفهومــی که دائما قرار اســت آن را بازنمایی کند 
بهره برد و تنها از شــرایط ملتهب اوایل انقلاب، شــعارهای 

سیاسی اش را وام می گیرد. 
دلیل دیگر بر الکن بودن فیلم، پنهان ســازی اطلاعات 
اصلی شــخصت تاثیرگذار فیلم از مخاطب اســت. آیت الله 
مشکاتیان با بازی فرهاد قائمیان تا نیمه پایانی فیلم در ذهن 
مخاطب تبدیل به شــخصیت منفوری می شــود که از ابزار 
قدرت برای بی گناه جلوه دادن فرزندش اســتفاده می کند. 
اما در انتها به یک باره با تماسی از شخصی فرضا ناآشنا، تازه 
متوجه جرم فرزندش در پرونده مورد بحث می شود. اتفاقی 
که اصطلاحا قرار اســت رودســتی به مخاطب بزند و برگ 
برنده فیلم باشد، اما عملا تبدیل به فریبی غیرمنطقی برای 
رســاندن فیلم به دقایق انتهایی می شود. پس از صرف وقت 

بســیار و روایتی پر آب و تــاب از عدم رعایت قانون و جلب 
همراهی مخاطب با خانواده مقتول، به یک باره همه چیز را 
نادیده گرفته و به مخاطب یادآوری می کند که آنچه گفتم، 
فریبی بیش نبود و حالا آنچه رخ می دهد می تواند حرف من 
باشــد. حرفی که پس گرفته شــده و در ادامه نیز قاضی از 
همه جا بی خبر، فرزندش را به چوبه دار می سپارد و تاکید 

می کند که آزادی فرزندش به دست او نیست. 
فیلم سعی دارد از اتفاق و مفهومی حرف بزند که راه رفتن 
روی لبه تیغ خط قرمز محسوب شود و از آنجا خوارک اصلی 
درامش را تغذیه کند. اما عملا مخاطب را با ســوالی جدی 
روبرو می کند. اینکه اگر در نهایت در لحظات آخر، قاضی با 
تماسی ناآشنا متوجه گناه کار بودن فرزندش نمی شد، عدالت 
و مفهوم خودی و غیرخودی کجای داستان »مصلحت« قرار 
می گرفت؟ احتمالی که بعد از روبرو شدن با چوبه دار، مادر 
مقتول بر آن تاکید می کند و آن را باورنکردنی می شــمارد. 
احتمالی ضعیف و غیرمنطقی که فیلم آن را دستمایه روایت 

خود قرار داده است.
نکته دیگــر در مورد بازی با مفهوم »مصلحت« اســت. 
دارابی در روایت خود از افرادی صحبت می کند که مصلحت 
خود و جامعه را با تندروی ها همراه کرده و برای پا گذاشتن 
بر حق دیگران، ایدئولوژی حاکم را دســتاویزی برای انتقام 
جویی از عقده های شخصی خود می دانند. در اینجا مشخصا 
صحبت از مدیرانی میانی می شود که قدرت و نفوذ بلامنازع 
آنها می تواند حق و ناحق را جا به جا کرده و به نام مصلحت 
به کام خود انتقام جویی کنند. که البته در اینجا هم حساب 
آنهــا را از دیگران جدا می کند و بــه وقتش آنها را در بازی 
قدرت کنار می گذارد تا پیام اخلاقی فیلم هم در جای خود 

گفته شود. 
در آخر تاکید بسیار فیلم بر بی گناهی مقتولی است که 
در آن برهه زمانی و حال حاضر، جرمش محرز بوده و علیه 
انقلاب و ســران آن دست به آشوب و تحریک افکارعمومی 
زده اســت. نوع توجه به اتفاق رخ داده، شبیه به برخورد با 
فــردی عادی و بی گناه اســت. در حالی که نزاع خیابانی و 
درگیری میان نیروهای انقلابی و مخالفان آن هم در شرایط 
اوایــل انقلاب، بروز چنین اتفاقاتــی را محتمل و برخورد با 
عوامل مخرب را برای حفــظ نظام و انقلاب لازم و ضروری 
دانسته می شد. اما ضرورت این برخورد و آرام کردن فضای 
سیاسی و اجتماعی جامعه، از وظایف شخصیت اصلی کنار 
گذاشته می شود و او که تا دیروز به عنوان شخصیتی انقلابی 
در برخورد با نیروهای مخالف به فعالیت جدی و مســتمر 
می پرداخته، اما تبدیل به قاتلی می شود که در انتظار حکم 
قصاص روزهای آخر عمر خود را طی می کند. عدم تفکیک 
میان مناســبات سیاسی اجتماعی شخصیت ها و برخورد با 
آنها در سیســتم قضایی فارغ از این ویژگی مهم آنها، نکته 
دیگری اســت که فیلم را از درامی سیاســی به ملودارمی 
اجتماعی و خانوادگی تبدیل می کند که دو خانواده مقتول 
و قاتل باید بر سر رضایت و عدم رضایت و نجات جان قاتل 
تلاش کنند. درواقع می شود گفت قامت فیلم کوتاه تر از آن 
است که بتواند بر روایت ها و کلان  روایت های اتفاقات اوایل 
انقلاب نوری بتاباند و در نهایت با چند ترفند شعارزده ، قافیه 

را به ملودرام خانوادگی می بازد. 

نگاهی به فیلم »مصلحت«

آنجاکهمعناباریبردوشفیلممیشود
مدیرعامل کانون: 

هدف اصلی ما افزایش نرخ مطالعه 
در کودکان و نوجوانان است

مدیرعامل کانون پرورش فکری در مراسم ارسال ۳میلیون جلد کتاب به مراکز 
کانون در سراســر ایران، با اشــاره به این که تا به امــروز ۳هزار عنوان کتاب در 
کانون تولید شــده اســت، افزود: مجموع کتابخانه های کانــون در قالب مراکز 
فرهنگی هنری به بیش از ۴۰ هکتار در ۳۱ استان به شکل ثابت رسیده است و 
به این مراکز، واحدهای سیار روستایی و عشایری را نیز باید اضافه کرد. علامتی 
همچنین گفت: البته این ۳هزار جلد کتاب را باید به ۲۱هزار عنوان کتاب کودک 
و نوجوان که پیش از این در سراســر کشور تولید شده بودند افزود. ما ۹میلیون 
جلد کتاب در کتابخانه هایمان داریم و با این فرایند ارســال و اهدای کتاب این 
عدد امروز به ۱۲میلیون جلد کتاب خواهد رســید. در واقع ما تاکنون برای هر 
دو دانش آموز یک کتاب داشتیم و امروز این عدد را به یک و سه دهم خواهیم 
رساند که موفقیتی برای ما محســوب می شود. هدف اصلی کانون افزایش نرخ 
مطالعه در میان دانش آموزان، کودکان و نوجوانان است. هیچ مجموعه ای همانند 
کانون نداریم که برای کودک و نوجوان به این شکل و با این قدمت کار کند. او 
در ادامه سخنان خود نیز اظهار کرد: جمع بندی کارشناسان ما این است که برای 
افزایــش نرخ مطالعه در بین کــودکان و نوجوانان راهی نداریم جز این که ابتدا 
مطالعه بین والدین افزایش یابد که اگر اینطور باشد حتما به کودک و نوجوان نیز 
منتقل خواهد شــد و از همین رو از ابتدای امسال بحث خانواده را نیز به شکل 

جدی در سبد فعالیت  های فرهنگی خود قرار دادیم.
علامتی با بیان این که کانون اهداف مهمی در حوزه تقویت و پرورش نویسندگان 
و شــعرا در نسل جدید دارد، عنوان کرد: تقویت حس پژوهش گری جزو اهداف 
اصلی کانون است که از بستر کتاب سرچشمه می گیرد و اتفاق می افتد. تقویت 
نویسندگی یکی دیگر از اهداف کانون است که مدیریت مرکز آفرینش های ادبی 
و هنری کانون این امر را برعهده گرفته است. ما انجمن های شعر و قصه نیز داریم 
که با قوت در سراسر کشور فعالیت می کنند. خوشبختانه سطح توان خوانش در 
کودکان نسبت به سطح عمومی دانش آموزان بسیار بالاست و ما درکانون خوانش 
متون کهن را نیز در دســتور کار قرار دادیم و جالب است بدانید بحث خوانش 

متون کهن در کانون مورد استقبال کودکان و نسل جدید قرار گرفته است.
مدیرعامــل کانون گفت: آنچه که امروز در حال وقوع اســت، آغاز فرایند اهدا و 
ارسال ۳میلیون جلد کتاب به بیش از هزار مرکز فرهنگی هنری کانون است. ما 
از ســال گذشته این کار را شروع کردیم و تا امروز ۱۵۰ عنوان کتاب چاپ اولی 
داریم که متعلق به کانون هســتند و امروز به مراکز کانون نیز ارسال می شوند. 
علاوه بر این، ۳۵۰ عنوان کتاب نیز تجدید چاپ داشــتیم که به فروشــگاه های 

کانون ارسال می شوند.

»بازمانده ۲« ساخته می شود
فیلم سینمایی »بازمانده ۲« به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و با حمایت بنیاد 
ســینمایی فارابی ساخته می شود. به گزارش ایرنا، فیلم سینمایی بازمانده برای 
نخســتین بار در ســال ۱۳۷۳ به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی 
سیف الله داد ساخته شد. این فیلم به موضوع نزاع اعراب و اسرائیل پرداخته بود. 
ســیف الله داد فیلمنامه این اثر را بر اســاس داستانی از غسان کنفانی نویسنده 
فلســطینی به نام »بازگشت به حیفا« نوشته بود و موضوع آن به سال ۱۹۴۸ و 

تشکیل کشور اسرائیل و حکومت آن بر شهر حیفا بازمی گردد.
حالا بعد از ۲۹ سال بار دیگر منوچهر محمدی با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی 
در حال پیش تولید فیلم سینمایی »بازمانده ۲« است. بنا بر شنیده های خبرنگار 
ایرنا فیلمنامه این اثر در مرحله نهایی اســت و به زودی قرار است عوامل آن از 
جمله کارگردان و بازیگران مشخص شود. این فیلم نیز در ادامه احیای موضوع 
فلســطین در ســینما که چندی پیش مورد توجه مدیران فرهنگی قرار گرفته 
ساخته خواهد شد و در ادامه »بازمانده ۱« به موضوع سوریه و اسرائیل می پردازد.

ارادت شاعران عرب به امیرالمومنین)ع( 
در مستند »راز ناقوس«

مســتند »راز ناقوس« بــه تهیه کنندگی و کارگردانی ناصر نــادری و با روایت 
سیدمهرداد ضیایی یکشنبه ۱۸ تیرماه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه پنج سیما روانه 
آنتن می شود. به گزارش روابط عمومی شبکه پنج؛ این مستند ۴۰ دقیقه ای به 
شهر زحله در لبنان؛ عروس خاورمیانه سفر می کند و در گفت وگو با شاعران این 
شهر ضمن نشــان دادن بخشی از فرهنگ مردم ساکن در این منطقه و تصویر 
کردن قاب هایی زیبا از شــهر زحله به ارادت این شاعران به امیرالمونین )ع( نیز 

می پردازد.
شهر زحله در لبنان همواره مورد توجه شاعران عرب بوده و در مستند فوق نیز 
ضمن خواندن بخشی از اشــعار یاد شده با شعرایی گفت وگو می شود که که با 
تفکری دینی و تمرکز بر شــخصیت ویژه حضرت علی )ع( در وصف آن حضرت 
شــعر سروده اند. مستند راز ناقوس را یکشنبه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه تهران 

سیما بیننده باشید.

غولی که از مرگ گریخت
یوســا«  وارگاس  »ماریــو 
نویســنده ۸۷ ســاله برنده 
نوبل اهل کشور پرو، پس از 
دومین ابتلا به ویروس کرونا 

از بیمارستان مرخص شد.
به گزارش ایســنا به نقل از 
»آلوارو  اســپانیا،  ســیان ان 
این  فرزند  یوســا«  وارگاس 

نویسنده در صفحه اجتماعی خود از مرخص شدن پدرش از بیمارستان مادرید 
پس از بهبودی علائم ابتلا به کووید-۱۹ خبر داد. این دومین بار در ۱۵ ماه اخیر 
است که این نویسنده مطرح به ویروس کرونا مبتلا می شود. »یوسا« که در سال 
۱۹۳۶ در پرو متولد شــده، بازمانده نسل طلایی غول های ادبی آمریکای لاتین 
اســت، که در سال ۱۹۹۳ تابعیت اسپانیا را گرفت. او در حالی به خاطر ترسیم 
واقعیت های اجتماعی تحسین شــده است که در محافل روشنفکری آمریکای 
لاتین به خاطر مواضع محافظه کارانه اش اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد. »یوسا« 
یکی از چهره های نسل درخشانی است که شامل چهره های بزرگی چون »گابریل 
گارسیا ماکز« و »خولیو کورتاسار« می شــود. »ماریو وارگاس یوسا« متولد  ۲۸ 
مارس  ۱۹۳۶ اســت و از مهم ترین آثار او میتوان به »سال های سگی« ) ۱۹۶۶(، 
»جنــگ آخرالزمان« ) ۱۹۸۴(، »مرگ در آند« ) ۱۹۹۶( و »ســور بز« ) ۲۰۰۲( 
و همچنین »سردســته ها«، »گفت وگو در کاتــدرال«، »زندگی واقعی آلخاندرو 
مایتا«، »در ســتایش نامادری«، »راه بهشت«، »چرا ادبیات؟« و »دوشیزه خانم 
تاکنا« اشــاره کرد. »یوسا« در ســال  ۲۰۰۸ نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه را 
دریافت کرد. او که جایزه ادبی »دن کیشــوت« در کارنامه افتخاراتش به چشم 
می خورد، در ســال ۱۹۹۵ توانســت جایزه ســروانتس، مهمترین جایزه ادبی 
نویسندگان اســپانیولیزبان را از آن خود کند و همچنین در سال ۱۹۹۶ برنده 
جایزه صلح آلمان شد. او روز هفتم اکتبر سال ۲۰۱۰ در حالی برنده جایزه نوبل 
ادبیات شد که حدود ۲۰ سال به عنوان یکی از کاندیداهای این جایزه پرافتخار 

شناخته می شد.

خانه نمایش دا میزبان مراسم قطع دست 
نمایش مراسم قطع دست در اسپوکن آخرین اثر مارتین مک دونا با کارگردانی 
حامد خسروی و تهیه کنندگی رضا هاشمی از ۱۳ تیرماه در تهران به روی صحنه 
رفته اســت. به گزارش ایرنا خسروی که پیشتر در سال ۹۸ در تهران سگ های 
مرده اثر یون فوســه کارگردان نروژی را کارگردانی کرده، در دومین کارگردانی 
خود نمایشنامه ای از مارتین مک دونا را به روی صحنه برده است؛ مراسم قطع 
دست در اسپوکن - A Behanding in Spokane یک کمدی سیاه نوشته 
مارتین مک دونا، نمایشنامه نویس انگلیسی است. این نمایش نامه در سال ۲۰۱۰ 
منتشر شد و در همین ســال در تئاتر جرالد شونفلد در برادوی به اجرا درآمد. 
مراسم قطع دست در اسپوکن نخستین بار در سال ۲۰۱۰ در برادوی اجرا شد. 
در این نمایش و در تهران، سیامک ادیب، مهدی شاهی، سحر باقرآبادی و حامد 
خسروی ایفای نقش می کنند. ســینا تقیزاده به عنوان دستیار کارگردان، مینا 
برزن طراح لباس، نگار معلم مدیر صحنه، اســماعیل نیک فر مدیر تولید، پژال 
مرادیلاکــه طراح گریم، رضا جاویدی عکاس، آریا آرمان مهر و پریســا مولائی 
دســتیاران صحنه، نســیم زند گرافیســت و امیر خانزاده به عنوان مدیر روابط 

عمومی و تبلیغات دیگر عوامل این نمایش هستند.
این نمایش با حمایت خانه نمایش دا به روی صحنه رفته است و تا ۲۷ تیر ماه 

ادامه دارد.

اخبارکوتاه

برنامــه »صداتو« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی حامد 
جوادزاده این روزها در شــبکه نمایش خانگی منتشــر شده 
است. در هر قســمت از این برنامه یک شرکت کننده حضور 
دارد که با راهنمایی چهار کمک کننده )شبنم مقدمی، محمد 
بحرانی، محسن شــریفیان و امیرمهدی ژوله( باید از بین ۶ 
اجراکننده موسیقی تشخیص دهد که کدام یک از این افراد 
خواننده اســت و کدام یک خواننده نیست. حامد جوادزاده 
ساخت دو برنامه »زابیواکا« و »ممیزی« را نیز در کارنامه خود 
دارد و »صداتو« اثری متفاوت تر از این دو برنامه به حســاب 
می آید که تا امروز شش قسمت از آن به پخش رسیده است. 
به بهانه پخش این برنامه، ایلنا  با کارگردان و تهیه کننده این 

اثر گفتگویی داشته که در ادامه مشروح آن را می خوانید:
معمولاً برنامه ها و رئالیتی شوها از نمونه های خارجی 
الگوبرداری می کنند. برای ســاخت »صداتو« از چه 

برنامه ای الگو گرفته اید؟
این برنامه بر اســاس یک طرح کره ای ســاخته شــده و 
در واقع گروه رســانه ای ســی جی این طرح را به کشورهای 
زیادی فروخته اند و هر کس هم بر اســاس علاقه خودش آن 
را پیاده سازی کرده است. به نظر من زیباترین شکلی که این 
 I« برنامه اجرا شده در شــبکه فاکس آمریکاست که نامش
Can See Your Voice« به معنای »من می تونم صداتو 
ببینم« و ما عنوان »صداتو« را هم از همین نام انتخاب کردیم.

برنامــه »I Can See Your Voice« در ۲۸ کشــور 
دنیا اجرا شــده، طرح به همین شــکل اســت اما هر کس 
بــه نوعی این کار را کرده اســت. مثــلًا در BBC یک زوج 
شرکت کننده هســتند یا در ZDF به شکل دیگری برگزار 

می شود و »صداتو« شبیه همین برنامه شبکه فاکس است. ما 
سعی کردیم به این برنامه وفادار باشیم اما الان به این نتیجه 
رســیده ام که این طرح ایراداتی دارد و اگر بنا بر ادامه تولید 
برنامه باشــد قطعاً تغییراتی ایجاد خواهیم کرد چرا که این 

طرح ایرادات جدی دارد.
تغییراتی که در صورت ادامه تولید »صداتو« انجام 

خواهد شد مربوط به چه بخش هایی می شود؟
مهم ترین ایراد برنامه این است که اجراکننده خودش در 
جایزه هیچ نقشــی ندارد یا کمک کننده ها هیچ نفع و ضرری 
از نظری که می دهند متوجهشــان نمی شود در حالیکه اگر 
آن ها هم با نظرات اشتباهشان متضرر شوند یا نظر درست به 
نفعشان باشد هیجان مسابقه بالا می رود. در واقع کمک کننده 
اگر اصرار دارد که شرکت کننده با او هم نظر باشد در مجازات 
یا منفعت جایزه باید شریک باشد که البته توضیحاتی دارد که 
بحث را طولانی می کند اما در صورت ادامه داشتن این برنامه 
این تغییرات انجام خواهد شــد. با تجربه ای که در ســاخت 
 I« صداتو« داشــتم به این نتیجه رســیدم که طرح اصلی«

Can See Your Voice« ایرادات جدی دارد.
کمک کننده ها با چه معیاری انتخاب شدند و آیا در 
فصل آینده در ترکیب آن ها نیز تغییراتی انجام خواهد 

شد یا خیر؟
هنوز برای تغییر کمک کننده ها تصمیمی گرفته نشده و 
البته همچنان ساخت فصل بعدی به قطعیت نرسیده است. 
در انتخاب کمک کننده ها باید بگویم که ما گزینه های زیادی 
نداشــتیم،  افراد باید خوش بیان، متخصص و باهوش باشند. 
این افراد باید بتوانند در لحظه واکنش نشــان دهند چرا که 
خودشان نمی دانند با چه چیزی مواجه خواهند شد. در واقع 
ما قاعــده و قانونی طراحی کرده ایــم و بعد تصاویر را ضبط 
کرده ایم. باید افرادی که روی صندلی کمک کننده می نشینند 
افرادی با قدرت اجرای بالا باشــند و بــه همین دلیل ما در 

انتخاب هایمان محدودیت داشتیم.
افراد متخصــص که کمک کننده  در برخی موارد 
هســتند دچار اشتباه می شــوند. این اشتباهات به 
وجهه هنری آن ها در ارتباط با تخصصی دارند آسیب 

نمی زند؟
اشتباهات جزوی از بازی هستند و باید بگویم که »صداتو« 
یک برنامه تخصصی موســیقی نیست و بیش از هر چیز یک 
برنامه معمایی است. نمی توان نظرات را با تخصصات مربوط 
دانســت و گفت افرادی که تخصصی در موسیقی دارند نباید 
هیچ اشتباهی مرتکب شــوند. تخصص هیچکس زیر سوال 
نمی رود، حتی در بخش هایی به عنوان مثال محسن شریفیان 
بازی می کند، وقتی همه می گویند فلان اجراکننده خواننده 
نیســت ناگهان او نظر مخالف می دهد تا بازی شکل بگیرد و 
این نشان دهنده شعور محسن شریفیان است که به بازی فکر 
می کند و می داند که نباید برنامه خشک و بی روح باشد، به نظر 
من او رها ترین اجرای خود را در »صداتو« دارد و خیلی مسلط 
و شــیرین کارش را انجام داده است و بسیاری از متخصصان 
بر این نکته تأکید داشتند که در بین کمک کننده ها محسن 
شــریفیان را از همه بیشــتر دوســت دارند. تنشی که برای 
تصمیم گیری ها به وجود می آیــد و اظهارنظرهای متضاد به 
برنامه هیجــان می دهد و جنبه ســرگرم کننده بودن آن را 

افزایش می دهد.
در برخــی صحنه ها به نظر می رســد که راکورد 
اجراکننده ها حفظ نشــده است، آیا همه آنچه که در 
»صداتو« دیده می شــود با یک برداشت ضبط شده و 

همه چیز واقعی است؟
همه آنچه که در این برنامه می بینید واقعی است اما اجرای 
اجراکننده هــا را پس از اینکه برنامه تمام شــد دوباره ضبط 
کردیــم تا بتوانیم با دوربین های مختلف این اجرا را داشــته 
باشیم. در برخی موارد اگر راکوردی حفظ نشده است دلیلش 

همین اســت که ما پس از پایان برنامه اجراها را دوباره ضبط 
کرده ایم. اجراکننده ها ۶ ماه تمرین کرده اند و ما سعی داشتیم 
اجرای خوبی متناسب با برنامه ضبط کنیم و از آن ها خواستیم 

دوباره جلوی دوربین قرار بگیرند.
اجراکننده ها یــا خواننده هســتند یا هنرجوی 
بازیگری، آیا می توان یکی از اهداف »صداتو« را معرفی 

این افراد دانست؟
قطعاً چنیــن هدفی داشــتیم، این افراد اســتعدادهای 
ارزشمندی هســتند که معرفی آن ها اتفاق مثبتی است و از 
آن استقبال می کنیم اما قرار ما این نبود که این افراد همگی 
بازیگر یا خواننده باشــند و از آنجا که مــا تجربه فصل اول 
»صداتو« را داشتیم نمی توانستیم فراخوانی برای اجراکننده 
و شــرکت کننده منتشــر کنیــم و خیلی از این افــراد را از 
آکادمی های بازیگــری انتخاب کردیم. این افراد فن بیان بلد 
بودند و انگیزه حضور در مقابل دوربین را داشتند. از بین ۳۵۰ 
نفر که تســت گرفتیم از حضور ۷۲ نفرشان استفاده کردیم، 
این افراد همگی با استعداد هستند و امیدوارم برای همگی این 

افراد اتفاقات خوبی رخ دهد.
شرکت کننده ها چگونه انتخاب شدند؟

برای فصل اول دست ما آنقدر باز نبود که بتوانیم فراخوان 
دهیــم و از همه آدم ها تســت بگیریم. ما ســعی کردیم از 
دوستان و اطرافیانمان بخواهیم کسانی که مایل به حضور در 
این برنامه هستند را با معیارهایی مثل ظاهر مناسب، خوش 
بیان، خوش برخورد و باهوش بودن به برنامه ما معرفی کنند. 
مــا از ۳۵ نفر تســت گرفتیم و از بین این افــراد ۱۲ نفر را 
انتخاب کردیم. ما به دلایل محدودیت هایی که داشــتیم از 
محیط نزدیک خودمان انتخــاب کردیم و جایزه ای که داده 

می شود هم از بیت المال نیست.
وظیفه من ساخت یک برنامه جذاب بود که فکر می کنم 

در ساخت چنین برنامه ای موفق بودم.

حامد جوادزاده :

اولویت »صداتو« سرگرمی است


